
- خدايا! خدايا!... با همسايه ام چه كنم؟ 
پيامبر خدا، حضرت محمّد (ص) از مرد خواست كه 

آرام بگيرد و بگويد چه شده است.
مرد كف مسجد نشست. با پشت دست، اشك 
گفت:  مي لرزيد.  گرفت. دست هايش  را  چشمانش 
است؛  كوچك  خانه ام  دارم.  زيادي  بچّه هاي  «من 
يكي  دارد. شاخه ي  بزرگ  نخلستاني  امّا همسايه ام،  
كه  بار  هر  آمده  است.  ما  خانه ي  به  نخل هايش،  از 
همسايه ام براي چيدنِ خرما، بالاي نخل مي رود، چند تا 
خرما به خانه ي ما مي افتد. بچّه ها خرماها را برمي دارند كه 
بخورند؛ امّا همسايه ام از نخل پايين مي آيد و خرماها را مي گيرد. 
حتي اگر بچّه ها خرما را در دهان هم گذاشته باشند؛ با انگشت، 

بيرونش مي آورد.
پيامبر خدا مدّتي ساكت ماند. او بچّه ها را خيلي دوست داشت. 

سرانجام گفت: «ان شاءاالله خدا كمك مي كند. صبر كن.» 
بعد از اين حرف، پيامبر نام و نشاني همسايه ي مرد را گرفت.
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همان  روز پيامبر به ديدارِ صاحب نخل رفت.
مرد، بزرگ قامت و بلند بود... امّا با ديدن پيامبر،  كمي دست و 

پايش را جمع كرد. با چشمان ريزش، به پيامبر نگاه كرد. 
پيامبر گفت: «آن نخل را كه شاخه اش به خانه ي همسايه ات 

در  خدا  برابرش،  در  مي بخشي؟  من  به  رفته، 
بهشت به تو نخلي خواهد داد.»

پيامبر  و  خدا  با  دلش  نخل،  صاحب 
نبود. پوزخندي زد و گفت: ميوه ي آن 
درخت، از همه ي نخل هايم بهتر است. 
نه، نخلم را نمي بخشم!» اين را گفت و با 

خشم از آن جا رفت.
مي شنيد.  را  پيامبر  حرف هاي  مردي 

پيامبر  و  خدا  براي  دلش  كه  بود  كساني  از 
مي تپيد.گفت: «يا رسول االله! اگر اجازه بدهيد، من آن 

نخل را از صاحب باغ مي خرم.»
پيامبر لبخندي زد و فرمود: «بله، خوب است.»

مرد سراغ صاحب نخل رفت و با او درباره ي خريد نخل حرف 
به خاطر آن  «آيا خبر داري كه محمّد  نخل گفت:  زد. صاحب 
حاضر بود نخلي در بهشت به من بدهد؟... امّا من گفتم، از ميوه ي 

اين درختم، خيلي خوشم مي آيد!»
مرد خريدار گفت: «بالاخره آن را مي فروشي؟»

صاحب نخل مثل چوب بي حركت ماند. فقط دستش را بالا انداخت 
و گفت: «نه... مگر اين كه قيمت خيلي بالايي پيشنهاد كنند!»

خريدار پرسيد: «خب، نظرت چيست؟»
صاحب نخل گفت:« چهل نخل در برابرش مي خواهم.»

نصف  تقريباً  اين  گذاشت.  عقب  قدمي  و  كشيد  آهي  خريدار 

پيامبر خدا، حالا آن  پيامبر دويد و گفت: «اي  پيش  خريدار شاد و خندان 
درخت مال من شد. آن را به شما هديه مي كنم.»

پيامبر گفت: «خدا از تو راضي باشد و در باغ هاي بهشتي، خانه ات دهد.»
آن وقت پيامبر به خانه ي مرد فقير رفت و گفت: «نخل، از اين به بعد مال تو 

و بچّه هاي تو باشد.»
مرد فقير گفت: « خدايا تو را شكر مي كنم كه صداي مرا شنيدي.»

بچّه هاي مرد فقير شاد شدند و خنديدند. آن گاه، اين آيه ها بر پيامبر خدا نازل شد:
« قسم به شب، آن گاه كه جهان را در خود فرو پوشد و قسم به روز، آن گاه 

كه روشن شود
كه نتيجه  ي كار و كوشش شما متفاوت است

امّا آن كس كه بخشش و پرهيزكاري كرد
آماده اش  بهشت  براي  پس  داشت؛  باور  را  بهترين  آن  و 

مي كنيم.
امّا آن كس كه بخُل كرد1 و خود را بي نياز شمرد و آن 
بهترين را دروغ شمرد؛ او را براي جهنمّ آماده مي سازيم....2 »

آخر  است.  زياد  قيمت  اين   » گفت:  بنابراين،  بود.  ثروتش 
بي انصاف، چهل نخل،  در برابر يك نخلِ كج؟!»

امّا دل  افتاد.  راه  و  انداخت  بالا  را  نخل شانه هايش  صاحب 
خريدار با پيامبر بود. بنابراين دستِ صاحب نخل را گرفت و 

گفت: «باشد... قبول مي كنم و چهل نخل به تو مي دهم.» 
چشم هاي مرد صاحب نخل برق زد. گفت: «پس شاهدت را 

حاضر كن.»
گروهي از آن جا مي گذشتند. خريدار آن ها را صدا زد تا شاهد 

اين خريد و فروش شوند.
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